
چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵    شماره 2159 پرونده ویژه4

 زهرا طاهریان سریال »کنکل« به کارگردانی رامتین لوافی پور از همان 
ابتدا با ترکیبی از بازیگران شناخته شده و روایتی متفاوت از یک گفت‌وگو

ســرقت گروهی، توجه مخاطبان را بــه خود جلب کرد؛ بــا این حال، 
واکنش هــا بــه ایــن ســریال یکدســت نیســت. فرزانــه متیــن، مصطــفی مرشــدلو و حســام فــروزان در 
گفت وگوهایی جداگانه، هرکدام از زاویه ای متفاوت به »کنکل« نگاه کرده اند؛ از نقاط قوت آن در فرم، 
بازی ها و ساختار روایی گرفته تا انتقاد از شخصیت پردازی، جهان اثر، انگیزه های شخصیت ها، منطق 
سرقت و حتی هویت ژانری سریال. مجموعه این دیدگاه ها نشان می دهد »کنکل« اگرچه در برخی وجوه 
توانســته تجربه ای متفــاوت ارائه دهد، در عبــور از جذابیت های ظاهری و رســیدن به انســجام روایی و 

معنایی، همچنان با نقدهای جدی مواجه است.

 

خلافکارهای دوست داشتنی و 
یک بازی تازه با ژانر جنایی

حسام فروزان، منتقد 
سینما:

سریال »کنکل« اولین سریال آقای رامتین لوافی است. 
ما پیش از این چند فیلم متفاوت از ایشان دیده بودیم، اما 
»کنکل« با اتفاق عجیبی در روند پخش مواجه شد؛ یک بار 
پخش شــد و ادامه پیدا نکرد و بعد از مدتی، از یک پلتفرم 
دیگر دوباره از قســمت اول منتشر شد. فکر نمی کنم تا به 
حال چنین اتفاقی برای یک ســریال افتاده باشــد. شما در 

بخش اول سریال چه ارزیابی ای داشتید؟
من بخش اول کار را دوست داشتم. به نظرم کار متفاوتی 
است و در آن شاهد یک تلفیق ژانری هستیم. در ابتدا فکر 
می کنیم با یک درام جنایی ـ پلیسی متعارف مواجه هستیم، 
امــا در ادامــه، مایه هــای کمــدی و ابــزورد هم بــه آن اضافه 
می شود و در طول قسمت های بعدی نیز همین رفت وآمد 

میان ژانرها را می بینیم.
داســتان دربــاره یــک دزدی از یــک کارخانــه اســت و تــا 
حدودی من را یاد »یازده یار اوشن« انداخت؛ از لحاظ اکشن 
و ماجرا. به نظرم کار متفاوتی بود که حالا در پخش مجدد 

دیده می شود.
یکی از نقــاط قــوت ســریال هــم، همان طــور که اشــاره 
کردیم، شــخصیت پردازی است. شــخصیت های خاص و 
متفاوتی دارد که هرکدام رنگ آمیزی و ویژگی‌های خودشان 
را دارنــد و شــبیه یکدیگــر نیســتند. ایــن بــه نظــرم یــکی از 
نقاط قوت ســریال اســت. اســتفاده از بازیگران حرفه ای و 
چهره هایی که شاید تا امروز با چنین ترکیبی در یک سریال 
کنار هم ندیده بودیم هم به این موضوع کمک کرده است.

در مجمــوع، کار ریتــم خوبــی دارد و حوصلــه تماشــاگر 
ســر نــمی رود. یــک طنــز هوشــمندانه و زیرپوســتی دارد و 
یکی از کارهــای جالبی که انجــام می دهد این اســت که به 
تماشاگر رودست می زند. خیلی جاها فکر می کنیم داستان 
را فهمیده ایم، اما ناگهان یک شخصیت کاری انجام می دهد 
که اصلًاً انتظارش را نداشتیم. این هم به نظرم نقطه قوت 

سریال است.
 یــکی از ویژگی هــای »کنــکل« ایــن اســت کــه 

قــرار نیســت بــا قهرمان هــای کاملًاً ســفید یــا 
ضدقهرمان هایی با وجوه کاملًاً سیاه مواجه 
باشــیم. به نظر شــما این رویکرد توانســته 
ســریال را نســبت بــه دیگــر ســریال های 

پلتفرم ها متمایز کند؟
بله، به نظــرم ما با قهرمان متعارف یک ســریال 

پلیــسی مواجــه نیســتیم. این هــا یک ســری 
آدم هــای عــادی هســتند و یک ســری 

ضدقهرمــان بامــزه خلــق شــده اند کــه 
تماشــاگر بــا آن هــا همذات پنــداری 
می کنــد و حــتی دلــش می خواهــد 
این هــا برنده شــوند، نقشه شــان 
بگیرد و پلیس آن ها را دستگیر 

نکند.
این به نظرم در سریال های 
ایــرانی ســابقه نداشــته و 
شــخصیت پردازی‌ای کــه 
انجــام شــده هــم بــه ایــن 
کــرده  موضــوع کمــک 
صابــر  مــثلًاً  اســت. 
ابــر یــا پــدرام شــریفی 

شــخصیت های خــاصی خلــق کرده انــد که بــه ایــن جریان 
کمــک می کنــد و تماشــاگر دوستشــان دارد. خلافکارهای 
دوست داشــتنی خلــق شــده اند؛ بــاز هم شــبیه »یــازده یار 

اوشن«.
جالب اینجاســت که تم ســریال صرفاًً پلیسی نیست، 
بلکــه دربــاره رفاقــت، صمیمیــت و همــراهی هم هســت. 
حــتی کل کل هــای فوتبــالی را داریــم. در یــک صحنــه، مثلًاً 
شخصیت ها در شرایطی هستند که مسئله برایشان حکم 
مرگ و زنــدگی دارد، امــا ناگهــان می بینیم دربــاره فوتبال با 
هم کل کل می کننــد. یک فضای ابزورد، همراه با شــوخی و 
دیالوگ بامزه، خلق شــده که بــه نظرم نقطه قوت ســریال 

است.
اگــر بخواهــم نقــد بی رحمانــه داشــته باشــم، ســریال، 
علیرغم مزایایی که دارد، ریتم خوبی دارد، موسیقی جذاب 
و صحنه هــای تعقیــب و گریــز خوبــی دارد، امــا اگــر نتوانــد 
همــه این هــا را بــه یــک جمع بنــدی برســاند و به نتیجــه ای 
رضایت بخــش ختم کنــد، خیــلی از ارزش هایش از دســت 

می رود.
 از صابــر ابــر، هانیــه توســلی، ســتاره پســیانی 
و مهــدی پاکــدل، از نظــر بازیگری و نســبت این 
نقش هــا بــا کارنامــه قبــلی ایــن بازیگــران، چــه 

نکته ای در »کنکل« برایتان برجسته تر است؟
به نظرم مــثلًاً صابــر ابــر در نقش ابــی جنــدقی، با لحن 
خــاصی کــه بــرای حــرف زدن انتخــاب کــرده و کلک هــای 
بی خودی که می زند و به چیزهای حاشــیه ای گیر می دهد، 
شخصیت جالب و بامزه ای از کار درآورده است. فکر می کنم 

چنین چیزی را از صابر هم تا به حال ندیده بودیم.
ویژگی ســریال این اســت کــه شــخصیت های متفاوتی 

خلق کرده که هرکدام رنگ و بوی خودشان را دارند.
پدرام شــریفی هم خــوب اســت؛ بــا آن لحــن و آدامس 
جویدن های پشت ســر هم و یک حالت شوخ‌طبعی تلخی 

که نسبت به دنیا دارد.
این ها در کنار ســتاره پســیانی، مــثلًاً وجه کمیــک کار را 
شکل می دهند و مهدی پاکدل باید در واقع با کمک هانیه 
توسلی، یک مقدار وجه جدی تر به کار بدهند تا سریال کاملًاً 
در دام کمدی نیفتد؛ کمدی دیالوگ وار و این چنینی. به نظرم 
تلاش شده این تعادل حفظ شود و می توانیم این را به عنوان 

یکی از مزیت های سریال ذکر کنیم.
به نظرم بــرای کار اول یــک فیلم ســاز، در حوزه ســریال 
شــبکه نمایــش خانــگی، کار خوبــی اســت. شــاید انتظــار 
نداشــتیم اولیــن ســریال کارگــردان جــوان ســینما 
این قدر خوب، سرپا، فکرشده و متفاوت باشد.
این ســریال یک نــوع روایــت و درام تازه 
پیشــنهاد می دهــد بــه پلتفرم هــای ایرانی 
که شاید خوب باشد بقیه هم به آن توجه 
کنند. جسارتی که این سریال برای امتحان 
مضمون های تــازه و خلق شــخصیت های 

عجیب و غریب دارد، خوب است.
حــتی اســم ســریال هــم کــه 
»کنــکل« اســت، در ابتــدا برای 
خیلی ها کنجکاوی ایجاد کرده 
بود که چطور قرار است چنین 
اســمی داشــته باشــد. اگــر 
منظور همان کلمه »کنسل« 
باشد که در فضای مجازی و 
در زبان نسل زد می گویند 
»کنکل«، این یک شوخی 
بــا ایــن کلمــه اســت و 
سریال دارد می گوید که 
اصلًاً همه چیز یک جور 

شوخی است.
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